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یک جمع بندی پرولتری از قیام ژینا

احتمالن ساده ترین کار برای یک نیروی چپ در ارتباط با قیام ژینا برای جمع بندی از این قیام، ایستادن در جایی 

میان دو طیفی از چپ باشد که از پیش، بیش و کم شکل گرفته اند.

طیف اول طیف کسانی هستند که مسیری سهل الوصول را برگزیده اند که گسست کامل و قطعی از قیام ژیناست، 

این طیف البته معمولن از موضع امروزین خودشان تحت عنوان »گسست« یاد نمی کنند بلکه چنان جلوه می دهند 

که گویی از اساس در چیزی حضور نداشته اند یا با چیزی همراه نبوده اند که اکنون بخواهند از آن گسست کنند. 

گویا آنان از ابتدا گسسته بوده اند. نحوه ی موضع گیری امروز آنها شباهتی غریب به نحوه ی موضع گیری بخشی از 

چپ محور مقاومتی دارد که علیه خیزش دی ۹۶ و قیام آبان ۹۸ پلیدترین لاطائلات تاریکخانه های امنیتی جمهوری 

اسلامی را در لفافه یا به صراحت تکرار می کردند و بعد در مقابل قیام ژینا ناگهان تبدیل به مدافعان خیزش دی 

و قیام آبان شدند.

طیف دوم شامل دسته ی وسیعی از نیروهای چپ می شود که نه تنها اعتقاد دارند چیزی تحت عنوان »انقلاب/ 

قیام/ خیزشِ« »ژینا/ زن زندگی آزادی« هنوز »زنده« است بلکه آن را گاه »مهم ترین اتفاق تاریخ ایران بعد از 

انقلاب مشروطه«، »مترقی ترین انقلاب خاورمیانه«، دارای دستاوردهای بی بدیل و ژرف و بازگشت ناپذیر و مانند 

آن توصیف کرده اند یا می کنند.

و  گرایشات  آنها  از  کدام  درون هر  که  تشکیل می دهند  را  دو »طیف«  دسته  دو  این  اشاره شد  که  همان طور 

تحلیل های مختلفی وجود دارد اما در نهایت هر کدام از آنها درون یکی از دو »طیف« قرار می گیرند.
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بنابراین یکی از پرسش های این متن این است که چگونه می توان به شکلی از جمع بندی از قیام ژینا دست یافت 

که درون هیچ یک از این دو طیف قرار نگیرد؟ و پیش تر از آن چرا نباید درون یکی از این دو طیف قرار گرفت؟

***

یکی از شکاف ها در جمع بندی از قیام ژینا )و احتمالن مهم ترین آنها( در فهم این قیام اتفاق می افتد. صورت 

مسئله این است: آیا قیام/ خیزش ژینا را سرآغاز دوران تاریخی جدیدی می دانیم؟ یا آن را در پیوند با خیزش ها و 

قیام های چند سال اخیر، به طور مشخص از مقطع خیزش دی ۹۶ تحلیل می کنیم؟

احتمالن بخشی از کسانی که در طیف دوم قرار می گیرند )و نه همه ی آنها( در مواجهه با چنین پرسشی پاسخ 

خواهند داد قیام ژینا را در تداوم و پیوند با خیزش ها و قیام های سال های اخیر درک و تحلیل می کنند. هرچند 

به طرز شگفت آوری تعداد این بخش در درون این طیف کمتر از حد تصور است. اما همین بخش اندک از طیف 

دوم نیز در نهایت با چنین پاسخی از حد لفاظی فراتر نمی رود. اگر به راستی باور داشته باشیم قیام ژینا در تداوم 

و پیوند با خیزش ها و قیام های سال های گذشته است باید تبعات مادی و تحلیلی چنین باوری را هم بپذیریم و از 

جمله برای قرار دادن قیام ژینا در یک پیوستار تاریخی به جای آغاز کردن از دستاوردها و شگفتی ها و امکانات 

گشوده شده به میانجی قیام ژینا، از نقد اثرات و تبعات آن بر امکانات چشم انداز و افقی آغاز کنیم که نه در قیام 

ژینا بلکه در دی ۹۶ گشوده شد. در ادامه نشان خواهیم داد که معنای طبقاتی آغاز هر متنی در مورد قیام ژینا 

که می خواهد به آن وفادار باقی بماند از شمارش دستاوردها و شگفتی ها و امکانات آن )و البته اغلب به شکل 

اغراق شده ای( چیست و چه مابه ازای عملی و مادی ای دارد.

بنابراین جمع بندی قیام ژینا را از این ادعا آغاز می کنیم که قیام ژینا بعد از دی ۹۶ اولین نقطه ای بود که »طبقه ی 

متوسط« بعد از سال ها امکان تحرک سیاسی خود را بازیافت و به مثابه سوژه ی مداخله گر وارد میدان شد. پیش 

از این در متن »زخم کودتای ۲۶ دی«1 نوشته بودیم: »طبقه ی متوسط به عنوان پایگاه اصلی رای اصلاح طلبان، بعد 

از خیزش دی ماه امکان تحرک سیاسی و اجتماعی خودش را تا مدت ها از دست داد. مضمون طبقاتی آشکار خیزش 

دی و مبارزات و قیام های متعاقب آن چنان بود که این بخش از اجتماع به خوبی می فهمید ماجرای اصلاح طلبان 

با  نتواند  که  بود  ایدئولوژی سرمایه داری  چنان مسحور  در ضمن  اما  یافته  پایان  اصولگرایان  ماجرای  مانند  نیز 

به  پاسداران  سپاه  جنایتکارانه ی  تهاجم  در جریان  و  آبان  قیام  از  بعد  کند.  مختصات جدید وضعیت همراهی 

1- فلاخن ۲۲۶. »زخم کودتای ۲۶ دی یا چه کسانی در سوت پایان می دمند؟«

https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/02/falakhan226.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/02/falakhan226.pdf
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هواپیمای اوکراینی، این طبقه بعد از چند سال امکان تحرک طبقاتی پیدا کرد. آنها نه تنها برخلاف ]موضعی که در 

مورد[ مبارزان خیزش دی و قیام آبان ]داشتند[ با قربانیان پرواز اوکراینی احساس خویشاوندی می کردند )احساس 

خویشاوندی ای که خودش سرشار از پیش فرض های ایدئولوژیک-طبقاتی بود( بلکه قربانیان پرواز اوکراینی چون 

به واقع „فقط“ قربانی بودند می شد به آنان نزدیک شد و برایشان „شمعی روشن کرد“. به این ترتیب دی 1۳۹۸ 

به نقطه ی عزیمتی تبدیل شد تا سمت گیری طبقه متوسطی به سیاست، به گذشته هم تهاجم کند و از قیام آبان، 

از تمام آن لحظات درخشان مقاومت و تعرض به نیروی سرکوب، „هزار و پانصد کشته“ و „آبان تریبونال“ بسازد«.

این »طبقه ی متوسط« تنها شامل کسانی نمی شد که هنوز در جایگاه طبقه ی متوسط قرار داشتند بلکه هم چنین 

نیز  و  اسلامی  جمهوری  نئولیبرالی  سیاست های  دلیل  به  که  می شد  نیز  خرده بورژوازی  پایینی  لایه های  شامل 

ایران، دچار سقوط طبقاتی شده و عملن بخشی از »طبقه ی  تحریم های جنایتکارانه ی امپریالیستی علیه مردم 

متوسط  طبقه ی  از  بخشی  را  ایدئولوژیک خودشان  لحاظ  به  در ضمن هم چنان  اما  کارگر« محسوب می شوند 

می دانند. این ایدئولوژی صرفن یک پدیده ی حاشیه ای نیست بلکه توضیح خواهیم داد که چگونه در قیام ژینا 

تبدیل به متن قضایا شد. بنابراین تلاش برای توسیع مفهوم طبقه ی کارگر به نحوی که شمولیت آن، بخش وسیعی 

از جامعه را در بر بگیرد هرچند به لحاظ نظری مفید اما به لحاظ عملی و استراتژیک ناکارآمد است و در نهایت 

بخواهد  »کارگرنامیده شدگان«  یا  »کارگران«  از  که  شود  متوسل  شبه اخلاقی ای  اندرزهای  و  پند  به  است  مجبور 

خودشان را »کارگر« بدانند و رو به چپ نیز انذار بدهد که دست از لجاجت بردارد و این کارگران را به عنوان 

»کارگر« به رسمیت بشناسد. با کمال تاسف اما »ایدئولوژی« سرسخت تر از آن است که به راحتی با تغییر شرایط 

مادی زندگی یا با پند و اندرز دود بشود و به هوا برود. برای نمونه و گذشته از آن تعریف موسع، واقعیت موجود 

این است که تحت هژمونی ایدئولوژی طبقه ی متوسط با شرایط واقعی ای دست به گریبانیم که حتا بخشی از 

کارگران شاغل در صنعت نفت، به ویژه کارگران رسمی، خودشان را »طبقه ی کارگر« نمی دانند و ترجیح می دهند 

کارگران  با  ایشان  اجتماعی  منزلت و سرمایه ی  تا  کنند  استفاده  از عنوان »کارکنان نفت«  در توصیف خودشان 

»پاپتی« قراردادی و پیمان کاری و پروژه ای نفت یکی پنداشته نشود.

احتمالن برای »چپ« هر چقدر هم که در فهم طبقه ی کارگر »ناب گرا« باشد، تردیدی وجود ندارد که کارگران 

شاغل در صنعت نفت بخشی از طبقه ی کارگر محسوب می شوند و از قضا بخشی از طبقه ی کارگر که از دوران 

شکل گیری صنعت نفت در ایران و نیز در کشور آذربایجان از طریق کارگران مهاجر ایرانی شاغل در صنعت نفت 

آن سرزمین، نقش مهم و بنیادینی در تمام فرازهای جنبش کارگری، مبارزه ی طبقاتی و نیز جنبش سوسیالیستی 
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ایران داشته اند. اما در چهار دهه ی اخیر هم هنگام با تهاجم نئولیبرالی به کارگران صنعت نفت و بی ثبات سازی 

بخش بزرگی از کارگران شاغل در این صنعت به عنوان مابه ازای مادی این سیاست ها،۲ در بخش باثبات و »رسمی« 

این کارگران اشرافیت )آریستوکراسی( کارگری ای شکل گرفته است که نه تنها خودش را در زندگی مادی »کارگر« 

نمی داند بلکه در تخالف با بخش بزرگی از مبارزات صنفی-کارگری موجود که خواهان افزایش کف حقوق هستند، 

در اعتراضات اخیر خودش خواهان این است که دولت یا هیچ نهاد نظارتی دیگری حق ندارد برای ایشان »سقف 

حقوق« تعیین کند. بنابراین روشن است که این بخش از طبقه ی کارگر، به رغم باورهای چپ، دست کم در شرایط 

امروز متحد هیچ بخشی از مبارزات صنفی طبقه ی کارگر و پیش از آن مبارزه ی طبقاتی نیست و حتا نشست و 

برخاست با طبقه ی کارگر را دور از شأن خودش می داند. به این ترتیب مسئله اساسن بر سر این نیست که »طبقه ی 

کارگر« در قیام ژینا، یا هر قیام دیگری، حضور داشت یا نداشت بلکه مسئله این است که بخش های مختلف این 

طبقه ی کارگر حامل چه ایدئولوژی ای بودند و حضور آنان در قیام به واسطه ی همین ایدئولوژی چه چیزی را 

تقویت کرد.

پس وقتی برای جمع بندی سراغ قیام ژینا می رویم نمی توانیم صرفن بر امکان های بالقوه ی آن دست بگذاریم و 

بعد بدون توجه به کیفیت ایدئولوژیک و طبقاتی سوژه های قیام دلیل محدودیت ها و ناکامی های آن را همه چیز 

بدانیم غیر از سوژه های »مقدس« قیام، ایدئولوژی ای که حامل آن بوده اند و تبعات مادی این ایدئولوژی.

مورد  در  داریم  می گوییم  آن سخن  در  متوسطی  طبقه ی  ایدئولوژی  هژمونی  و  قیام«  »سوژه های  از  وقتی  اما 

مردمی حرف می زنیم که، با همین عنوان ناروشن، در خیابان حضور یافتند؟ در هر خیزشی ممکن است بخش های 

که طبقه ی  بود  این  ژینا  قیام  از خاص بودگی های  یکی  نبرد شوند.  وارد عرصه ی  اجتماعی  از طبقات  گوناگونی 

متوسطی که نتوانسته بود در دی ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸، تیر 1۴۰۰ )قیام تشنگان(، آذر 1۴۰۰ )قیام آب-اصفهان(، 

اردیبهشت 1۴۰1 )قیام گرسنگان( و خرداد 1۴۰1 )اعتراضات متروپل( به مثابه طبقه و به طور سراسری به کیفیتی 

که بتواند ایدئولوژی خودش را به خیزش تحمیل کند وارد میان شود، این بار توانست در قامت یک طبقه به میدان 

بیاید و در ساحت نمادین ایدئولوژی خودش را به بخش های دیگر طبقات اجتماعی تحمیل و بیش و کم آنها را 

بی صدا و منفعل کند. این همان طبقه ای بود که آخرین تحرک سیاسی آن به دی ۹۸ و اعتراضات متعاقب اصابت 

هواپیمای اوکراینی توسط موشک های سپاه برمی گشت. در این مورد توضیح خواهیم داد.

۲- برای توضیح مختصات این سیاست ها، دلایل سیاسی-امنیتی آن و نقش آن در تغییر ترکیب نیروی کار شاغل در صنعت نفت 

به فلاخن شماره ی 1۹۲. »در اهمیت اعتصاب کارگران نفت« مراجعه کنید.

https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2021/07/falakhan192.pdf
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با این وجود در این متن ایدئولوژی طبقه ی متوسطی را دقیقن در آنجایی جستجو می کنیم که به نظر می رسد باید 

اثری از آن نباشد: در میان آن بخشی از نیروهای چپ که تاریخ برای آنها از لحظه ی قیام ژینا به دو بخش می شود 

و شکافی را که باید همه چیز را با ارجاع به آن فهمید و سنجید در قیام ژینا شناسایی می کنند، حتا اگر در سطح 

لفاظی قیام ژینا را در امتداد دی ۹۶ بدانند. این بخش از نیروهای چپ دو طیف عمده را در درون گفتار چپ 

تشکیل می دهند: یک طیف آنهایی هستند که بعد از شکست جنبش ۸۸ )موسوم به جنبش سبز( ناگهان در مقطع 

انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به این نتیجه رسیدند که باید رای شان را به هر ترتیبی که شده پس بگیرند و تنها 

ساحت »واقعی« مداخله حضور در انتخابات است. بنابراین از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و در هواداری از 

حسن روحانی وارد صحنه شدند و پر شور و »امیدوار« در تمام انتخابات های سال های بعد از آن، مجلس شورای 

اسلامی، خبرگان رهبری، شوراهای شهر و ریاست جمهوری سال ۹۶، مشارکت نموده و از لیست ها حمایت کردند 

و لیست دادند. بعد که گند عالمگیر قضایا درآمد و نتایج سیاست های نئولیبرالی ای که دولت روحانی در تعقیب 

سیاست عام اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت های قبلی به اجرا گذاشته بود، اثرات و ثمرات واقعی خودش 

را در زندگی تهی دستان و لایه های پایینی طبقه ی متوسط آشکار کرد )که شامل بخشی از خودشان هم می شد( 

ناگهان دچار انفعال شدند و از آن همه شور و امید چیزی باقی نماند غیر از نوستالوژی و روضه خوانی و تکثیر 

گاه و بی گاه عکس های »میر در حصر«. در عین حال برای این طیف خود دی ۹۶ نشانه ی شکست استراتژی ای 

بود که طی سال های گذشته و گویا با جمع بندی تجارب ۸۸ در دستور کار گذاشته بودند و این استراتژی چیزی 

نبود غیر از مفصل بندی مفاهیم »چپ« با خواست ها و مطالبات و تمایلات طبقه ای که در ۸۸ هژمونی جنبش 

را به دست گرفته و از ۹۲ تا ۹۶، در عرصه ی انتخابات و رویدادهایی چون تشییع جنازه ی هاشمی رفسنجانی 

هم چنان هژمونی خودش را اعمال می کرد. همان زمان نیز برخی از نیروهای انقلابی این گرایش را تحت عنوان 

»سازماندهی „چپ“ علیه „کمونیسم“« تحلیل می کردند و اعتقاد داشتند این طیف تا مرفق اسطوره ی طبقه ی 

متوسط رهایی بخش را، که اساسن اسطوره ای ساخته و پرداخته ی عصر اصلاحات و اصلاح طلبان بود، پذیرفته اند. 

به شکل  دی ماه  خیزش  وقوع  با  و  شدند  منفعل  آرام  آرام   ۹۶ سال  در  مبارزات صنفی  اوج گیری  با  طیف  این 

معناداری اثر اجتماعی خودشان را از دست دادند. در همان زمان یکی از فعالان این طیف در متنی خیزش دی 

۹۶ را چنین جمع بندی کرد که بهتر است اصلاح طلبان و اصولگرایان حضور جریانی سوم را در پهنه ی سیاست به 

رسمیت بشناسند و شرایط حضور قانونی این جریان را در پهنه ی »رقابت های سیاسی« فراهم کنند، یکی دیگر از 

چهره های تئوریک این جریان که پیش از آن در مورد سویه های رهایی بخش آب بازی در پارک لاله ی تهران مطلب 
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نوشته بود، بعد از دی ۹۶ از زبان هانا آرنت یادآور شد که »انقلابی که از مسئله ی نان شروع شود با سرکوب آزادی 

تمام می شود« و هیچ تردیدی نداشتند که در محافل خودمانی از »عجیب و غریب« بودن سوژه های دی و آبان 

حرف بزنند. روشن است که هذیان های این جماعت دیگر حتا خودشان را هم بسیج نمی کرد و به این ترتیب در 

عرض چند ماه از »شورمندان امیدوار« به »افسرده گان بی خیال« تبدیل شدند.

بخش دیگری از این طیف اما که از پیش در آن اراده ی دولتی مضمحل نشده بود، در تمام این سال ها از همه ی 

خیزش ها و قیام های سال های اخیر دفاع کرد و با آنها همراه شد و از آنها حمایت کرد. مسئله ی اصلی احتمالن از 

همین جا ناشی می شد، از این که این بخش از این طیف در تمام این سال ها همواره خودش را »حامی« و »پشتیبان« 

دید و حتا زمانی که توانست حلقه ی بسته ی متن و استاتوس و استوری را بشکافد و کارهای عملی تری بکند، بنا 

به هر دلیلی، نتوانست این کارها را در یک چشم انداز و افق استراتژیک معنا نماید. به این ترتیب »قیام ژینا« برای 

این بخش نیز امکان گشوده ی بازگشت خودش به سیاست بود. »سوژه ی مقدس« حالا دیگر لازم نبود از دور 

نظاره گر و مشوق و حامی توده های تهی دستی باشد که امکان واقعی مداخله ای در مبارزه ی آنها نمی دید بلکه 

اکنون امکان این را پیدا کرده بود که راسن، در داخل و خارج، به میدان بیاید و در معرض نگاه های خیره قرار 

بگیرد. در نتیجه به شکل شگفت آوری با طیفی از چپ پیوند خورد که در خفا و علن گفتند قیام ژینا ما را از »شر 

طبقه« خلاص کرد یا کسانی که وقتی از تقاطع ستم ها سخن می گفتند منظورشان نه پیوند بلکه هم ارزی تضادها 

بود و همین هم ارزی تضادها هم در عمل به ناچیزتر شمردن تضاد طبقاتی ترجمه می شد.۳ همان ها که در پی 

قیام ژینا فرمودند: »اینکه تضاد طبقاتی برای وحدت شرط لازم و کافی ست را می توان به پرسش کشید. تا اینجای 

کار، به لحاظ تاریخی و شهودی، ازقضا این زنان بودند که نقش وحدت بخش را در جنبش زن زندگی آزادی بازی 

کردند و توانستند ستم های مختلف را گرد هم آورند«.۴ هرچند از عمر این »تاریخ« و »شهود« یک سال گذشته 

بود و آن گرد هم آوردن هم به پیروزی سیاسی قابل ارجاعی منتهی نشده بود اما همین »تاریخ« و »شهود« برای 

این دسته از رفقا کافی بود چرا که این بار این شخص خودشان بودند که در این »تاریخ« و »شهود« حضور داشتند 

نه تهی دستان ناشناس و رازآمیز.

به این ترتیب »خیزش/قیام/انقلاب« با یک چرخش قلم تبدیل به »جنبش« شد تا روشن کند چیزی یگانه آغاز شده 

۳- پیش از این در فلاخن شماره ی ۲۶۰ با عنوان »در باب مناقشه ی تضاد اصلی/فرعی و مسئله ی استراتژی انقلابی« مفصلن به 

این موضوع پرداخته ایم.

۴- سرمایه و ستم ملی: درس هایی از فمینیسم. سامان والا. رادیو زمانه

https://manjanigh.com/wp-content/uploads/2024/05/falakhan260.pdf
https://manjanigh.com/wp-content/uploads/2024/05/falakhan260.pdf
https://www.radiozamaneh.com/790283/?tg_rhash=0ceb6994783a68
https://www.radiozamaneh.com/790283/?tg_rhash=0ceb6994783a68
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است که از این پس هر چیزی تداوم آن است و باید اعتبار آن را با چنین عیاری سنجید. به همین دلیل، چنان که 

نوشتیم در شمارش دستاوردها و شگفتی ها و امکانات قیام ژینا اغلب از صنعت اغراق استفاده می شود. برای 

نمونه قیام ژینا در متون متعددی سرآغاز توجه عمومی به مسئله ی ملی و حضور گسترده ی ملت های تحت ستم 

در میدان مبارزه قلمداد شده است. بدون شک قیام ژینا در این زمینه دستاوردها و پیشروی هایی داشته است )که 

به آن خواهیم پرداخت( اما حیرت آور است که چنین بینشی نسبت به تاریخی بسیار نزدیک سکوت می کند و آن 

تاریخ دقیقن تاریخ حضور ملت های تحت ستم در قیام ها و خیزش های گذشته است. به شکل خاص لرها، کردها 

و عرب ها تقریبن در تمامی قیام ها و خیزش های پیشین حضور جدی و پر رنگ داشته اند و از قضا در جریان همان 

مبارزات به اشکال مختلف به رویه ی استعماری حکومت مرکزی نیز اشاره کرده اند. اتفاقن در جریان قیام ژینا، 

بنا به هر دلیلی نسبت به قیام های گذشته حضور ملت عرب کم رنگ تر و حتا بسیار کم رنگ تر بود اما این قسم 

»یگانگی« اساسن مایه ی تحلیل »رفقا« قرار نمی گیرد چرا که تنها باید از یگانگی های شورانگیز سخن گفت.

یا در مورد مبارزه علیه ستم جنسی-جنسیتی درست است که »قیام ژینا« اعتلای بااهمیتی در این مبارزه محسوب 

می شد اما بافتن جملاتی از این دست که به واسطه ی قیام ژینا بود که مسئله ی ستم جنسی-جنسیتی به مسئله ای 

عمومی تبدیل شد نه تنها اغراق آمیز است بلکه نفی مبارزات سال های اخیر نیز محسوب می شود. مبارزاتی که 

سوژگی انباشت شده در آنها خط فارق روشنی با »مقاومت روزمره«ی پیش از خودشان ترسیم می کند. اشاره ی ما 

به »دختر)ان( خیابان انقلاب« و تجمع ۸ مارس 1۳۹۶ در مقابل وزارت کار است. البته می توان مغلطه کرد که اگر 

چنین است چرا اساسن تاریخ را تا تظاهرات ۸ مارس زنان علیه اجباری شدن حجاب در سال ۵۷ عقب نکشیم یا 

حتا پیش تر از آن، تا شکل گیری »اتحادیه ی غیبی نسوان« در دوران انقلاب مشروطه؟ البته که هم سنت اتحادیه ی 

غیبی نسوان در دوران مشروطه و هم تظاهرات زنان در اسفند ۵۷ علیه اجباری شدن حجاب آموزه های مهمی 

برای امروز دارد اما خط فارقی که خیزش دی ۹۶ در وضعیت ایجاد کرد هم در کنش به هم پیوسته ی »دختر)ان( 

خیابان انقلاب« قابل شناسایی است و هم در تجمع ۸ مارس در مقابل وزارت کار. البته به یاد داریم که کنش 

»دختر)ان( خیابان انقلاب« توسط ویدا موحد به فاصله ی یک روز پیش از آغاز خیزش دی ۹۶ آغاز شد اما همان 

زمان نیز در این مورد نوشتیم: »دختر خیابان انقلاب چند روز پیش از آغاز خیزش دی ماه، به تنهایی در خیابان 

انقلاب روی سکویی رفت و روسری سفیدی را به نشانه ی اعتراض به حجاب اجباری به اهتزاز درآورد. او را در محل 

بازداشت کردند و ناپدید شد. تنها چند روز بعد تظاهرات کوچکی در مشهد، نیشابور و کاشمر به انبار باروت 

نارضایتی های تلنبارشده جرقه ای زد و به سرعت خیزشی سراسری شکل گرفت که حالا همه ماجرای آن را می دانیم. 
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این دو هرچند بدون هیچ ارتباط آشکاری با هم آغاز شدند اما هر دو نشانه ی گسست از گفتار مخالف خوانی 

بودند که در سال های گذشته در گفتار غالب اعتدالی ادغام شده بود و مسیر رستگاری را تنها در چارچوب قانون 

جستجو می کرد. اکنون شیوه های مبارزه در سرتاسر جامعه اعتلا پیدا کرده است. کارگران نام ممنوعه ی "اشغال 

کارخانه" را به زبان می آورند، تمامی مراکز کاری و صنعتی با اعتصاب های پیاپی روبه رو می شوند و در این بین 

چندین زن روسری هایشان را بر فراز چوب ها در نقاط مختلفی از تهران و ایران به اهتزاز درمی آورند. دختر خیابان 

انقلاب در یک روز به دختر)ان( خیابان انقلاب تبدیل شده است.«۵ اما به جرات می توان ادعا کرد آنچه موجب 

تداوم و تکثیر آن حرکت آغازین بود نه خود آن حرکت بلکه شکافی بود که خیزش دی ۹۶ در وضعیت ایجاد کرد 

و جسارت آن تداوم و تکثیر را فراهم نمود. تجمع ۸ مارس در مقابل وزارت کار نیز از همین جسارت نشات گرفت. 

این تجمع بعد از سال ها که زنان به دلیل فضای سرکوب امکان برگزاری ۸ مارس در خیابان و حتا به شکل علنی را 

نداشتند )تقریبن بعد از ۸۸( بار دیگر به معنای احیای سنت برگزاری ۸ مارس در خیابان بود. این اما تنها وجه مهم 

این تجمع نبود. به رغم این که بسیاری از فعالان معتقد بودند مقابل وزارت کار جای مناسبی برای تجمع نیست، 

برگزارکنندگان تجمع اصرار داشتند تجمع روز جهانی زن را در مقابل وزارت کار برگزار کنند و این به معنای احیای 

سمت گیری طبقاتی ای بود که سال ها توسط گفتار مسلط فمینیسم لیبرال )و چه بسا نئولیبرال( به حاشیه رانده 

شده بود و تیر اتفاقن درست به هدف خورد. همان زمان در خارج از کشور خشم فمینیست های لیبرال و چپ نما 

از این تجمع اصلن کمتر از خشم ماموران سرکوب جمهوری اسلامی نبود. احیای این سمت گیری طبقاتی نیز رعد 

در آسمان بی ابر نبود و رد محتوای طبقاتی خیزش دی ماه در چنین تصمیمی کاملن آشکار بود.

یکی دیگر از »یگانگی های« نادیده گرفته شده ی قیام ژینا نیرویی است که به واسطه ی این قیام در داخل و به 

ویژه در خارج از کشور آزاد و بسیج شد. این نیرو در خارج از کشور علی رغم تمام تلاش های حامیان سلطنت و 

پول پاشی های شازده و هوادارانش و نیز یاری بی دریغ تقریبن تمامی رسانه های جریان اصلی خارج از کشور و 

بخشی از نیروهای اپوزیسیون که تریبون ها را در اختیار داشتند تا پیش از قیام ژینا بسیج نشده بود. اینها بخشی 

از همان طبقه ای بودند که در سال های گذشته امکان تحرک سیاسی خودشان را از دست داده بودند و تلویزیون 

»من وتو« به عنوان مدیای دیاسپورای ایرانی اصلی ترین ارگان رسانه ای آنها بود که برنامه های مهمش شامل آکادمی 

گوگوش و بفرمایید شام و شعر یادت نره می شد، بخش مهمی از این نیرو شامل مهاجرانی بود که طی یک دهه ی 

اخیر با آشفته شدن وضعیت اقتصادی و در نتیجه ی این که در معرض سقوط طبقاتی قرار گرفته بودند به خارج 

۵- فلاخن شماره ی ۹۵. »چرا دختر)ان( خیابان انقلاب اهمیت دارند؟«.

https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/02/falakhan95.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/02/falakhan95.pdf
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از کشور مهاجرت کرده بودند )خواه به عنوان دانشجو و نیروی کار اغلب متخصص و خواه به عنوان پناهنده(. 

ارگان رسانه ای  این را دید که وارد میدان شود و به شکل نمادینی  امکان  ناگهان به میانجی قیام ژینا  نیرو  این 

سرگرمی ساز آنان نیز تبدیل به مرکز اصلی این بسیج شد. هیولایی که در قیام ژینا از قفس آزاد شد دار و دسته ای 

از لمپن ها و فاشیست ها بودند که لمپن ها و فاشیست های سال های پیش را هم عاصی و گریزان کردند. کار به 

جایی رسید که اوباشی چون سام رجبی و فاشیست هایی چون سیما ثابت و محمدرضا عالی پیام )هالو( در مقابل 

این هیولای از بند رسته رنگ باختند. در داخل کشور نیز نیروی مشابهی امکان تحرک یافت که نادیده گرفتن 

آن دردی را از کسی دوا نمی کند. این درست است که در جریان قیام ژینا شعارهایی که مشخصن در حمایت از 

خاندان پهلوی و سلطنت در قیام ها و خیزش های گذشته به گوش می رسید به طرز چشم گیری کاهش یافته بود 

اما نه قابل فراموشی است و نه قابل کتمان که محل تولد شعار »نه این وری نه اون وری/ کیرم تو بیت رهبری« 

دانشگاه نخبه پرور شریف بود، در داخل کشور بیش از هر کجا در دانشگاه بود که در تجمعات مختلف در کنار 

»زن زندگی آزادی« نیمه ی فاشیستی »مرد میهن آبادی« نیز تکرار شد و انواع شعارهای سکسیستی و هموفوب در 

برخی تجمع های دانشجویی با استقبال روبه رو شد. کسانی که این شعارها را سر می دادند از زیرِ زمین نروییده 

بودند. نسل دانشجویی در طول دو سال تعطیلی کرونا چنان عمیق دچار تغییر و تحول نشده بود که کیفیت 

دانشگاه چنین بروزهای ارتجاعی ای هم داشته باشد. مشابه همین فرهیختگان در دانشگاه دی ۹۶ هم بودند اما 

دقیقن همان کسانی بودند که امکان تحرک سیاسی نداشتند بنابراین دیده نمی شدند. در دانشگاه قیام ژینا ولی 

اینها هم امکان تحرک سیاسی یافتند. اما آن بخشی از چپ که طی سال های گذشته، با وجه و بی وجه، در مورد 

خطر فاشیسم هشدار می داد این بار از شکل گیری واقعی بسیجی فاشیستی از درون قیام ژینا مطلقن سکوت کرده 

است و ترجیح می دهد هم چنان با صنعت اغراق در توصیف یگانگی ها و امکانات بی بدیل قیام ژینا شعر بسراید 

و انشا بنویسد. نیرویی که از یک سو این توهم را می پراکند که »انقلاب زن زندگی آزادی« به لحاظ اجتماعی پیروز 

شده است و از سوی دیگر در مقابل موج افغانستانی ستیزی ماه های اخیر که اصلن به آن بسیج فاشیستی بی ربط 

نیست، در همان اجتماع مطلقن سکوت می کند تا لابد انقلاب اجتماعی پیروزشده اش ترک نخورد.

یکی دیگر از تبعات ورود طبقه ی متوسط به عرصه ی نبرد اجتماعی در جریان قیام ژینا تقویت و تحکیم انگاره ی 

تداوم نبردی  یا  نام  بر سر  این در متن »قیام گرسنگان؛ جدال  از  پیش  »نان« و »آزادی« است.  دوگانه ی جعلی 

تاریخی«۶ توضیح داده بودیم که منشا و محل تولد این دوگانه گفتاری بود که در دوران دولت محمد خاتمی و 

۶- فلاخن شماره ی ۲11. »قیام گرسنگان؛ جدال بر سر نام یا تداوم نبردی تاریخی«.

https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/05/falakhan211.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/05/falakhan211.pdf
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»عصر اصلاحات« توسط نطریه پردازان اصلاح طلب و نشریات وابسته به این جریان سیاسی-فکری تئوریزه و ترویج 

شد و با تغییر و تحولات سال های گذشته یک جا به جریان »هشتگ-برانداز« ارث رسید. پس اصلن جای تعجبی 

ندارد که وقتی طبقه ای وارد صحنه می شود که تا چند سال پیش پایگاه رای اصلاح طلبان بود انگاره های تثبیت شده 

در ایدئولوژی خودش را هم همراه بیاورد. انگاره ای که در جریان خیزش ها و قیام های گذشته، به طور خاص در 

جریان قیام گرسنگان در اردیبهشت 1۴۰1 با اصرار بر تحقیرآمیز بودن عنوان »گرسنه« در مقابل قداست »مبارزه 

به  را  ارتجاعی و هم سمت گیری طبقاتی خودش  فراطبقاتی، هم ماهیت  اتحادی  بنیان  به عنوان  آزادی«  برای 

اندازه ی کافی عیان کرده بود. چنین بود که در میانه ی قیام بارها از طبقه ی کارگر خواسته شد به »قیام سراسری« 

بپیوندند و با »اعتصابات سراسری« کار رژیم را تمام کند، این کارگر البته کارگری بود که از آن »طبقه زدایی« شده 

بود تا بتواند به عنوان سربازی در ارتش براندازی مسیر را برای به قدرت رسیدن اپوزیسیون حامی سرمایه هموار 

کند.۷ روشن است که کارگران بی ثبات کار که بدنه ی اصلی تمامی خیزش ها و قیام های سال های گذشته، به شمول 

قیام ژینا را تشکیل می دهند بنا به دلایل گوناگون امکان »اعتصاب سراسری« نداشتند. آن بخش از طبقه ی کارگر 

که بنا به داشتن محل کاری مجتمع از تعداد مناسبی از کارگران امکان اعتصاب داشتند، گاه با خواست های صنفی 

و گاه با خواست های سیاسی صریح اعتصاب کردند.۸ آنجا که اعتصاب، اعتصابی سیاسی بود البته ابتدا با اغراق 

از سرکوب شدید  بعد  و  اپوزیسیون راست مواجه شد۹  اخبار جعلی در دستگاه رسانه ای  و پخش  بزرگنمایی  و 

کارگران اعتصابی موضوع به سادگی در فضای عمومی محو شد و هشتگ زنان اعتصاب سراسری به زدن هشتگ 

دیگری مشغول شدند بی آنکه کسی حتا کنجکاو سرنوشت و وضعیت بعدی کارگرانی باشد که در آن اعتصاب 

شرکت کرده بودند. در عین حال اعتصاب های صنفی هم زمان با قیام ژینا در هیچ بخشی از گفتار غالب در جنبش 

بازتاب نیافت. دوگانه ی جعلی نان و آزادی چنان تبدیل به انگاره ای غالب شده بود که کارگران اعتصابی هیچ 

حدی از پشتیبانی اجتماعی را احساس نکردند. در ماه های بعد از قیام ژینا نیز علاوه بر اعتصاب ها و اعتراض های 

فراوان طبقه ی کارگر، دست کم با سه اعتصاب وسیع و بزرگ کارگران پیمانکاری نفت، کارگران ذوب آهن اصفهان 

و کارگران شرکت ملی فولاد اهواز روبه رو بوده ایم. از این سه اعتصاب بزرگ دو اعتصاب کارگران پیمانکاری نفت 

و ذوب آهن اصفهان در نتیجه ی بازداشت ها و سرکوب حاد و عریان توسط نیروهای امنیتی و گسیل نیروهای 

۷- برای توضیح بیشتر نگاه کنید به فلاخن شماره ی ۲۲۳. »دفاع از مبارزه ی صنفی در میانه ی قیام«.

۸- برای اطلاعات بیشتر در مورد اعتصابات کارگری در دوران قیام ژینا و واکنش ها نسبت به آن به متن »بازخوانی جنبش ژینا در 

پرتو اعتصاب گروه ملی فولاد اهواز« از شیرین کمانگر در سایت نقد مراجعه کنید.

۹- در مورد این جعلیات در اینجا  و اینجا از کانال صدای ماهی سیاه بخوانید.

https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/12/falakhan223.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/12/falakhan223.pdf
https://naghd.com/2024/01/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7/
https://naghd.com/2024/01/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7/
https://naghd.com/2024/01/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7/
https://t.me/Blackfishvoice1/545
https://t.me/Blackfishvoice1/456
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ضدشورش به مراکز اعتصاب پایان یافت اما هیچ کدام از اینها برای »جنبش« ادعایی تبدیل به امکان هایی برای 

مقاومت نشد. در کنار آن تهاجم مجازی و رسانه ای به مبارزات صنفی بازنشستگان را هم باید از دستاوردهای 

تسلط گفتاری دانست که مبارزه برای »نان« را هم امری مجزا از مبارزه برای »آزادی« می بیند و هم بنا به جایگاه 

طبقاتی خودش یا حتا صرفن بنا به منزلت اجتماعی جایگاه طبقاتی ای که برای خودش متصور است، خواست 

صنفی را حقیر می شمارد.

متاثر از این گفتار غالب و در همدستی تاریخی و طبقاتی آن با دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی آنچه که عملن 

بعد از قیام ژینا شاهد آن هستیم عقب نشینی یا به عبارتی عقب رانده شدن مبارزه ی صنفی و طبقاتی به نسبت 

سال های گذشته است. فراموش نکنیم که بعد از خیزش دی ۹۶ مرزهای مبارزه ی طبقاتی جابه جا شد و جنبش 

کارگری که تا آن زمان رادیکال ترین مطالبات مطرح شده اش حق تشکل صنفی و آزادی همکار زندانی یا بازگشت 

به کار همکار اخراجی بود، این بار توانست در هفت تپه و فولاد ایده ی کنترل کارگری و اداره ی شورایی کارخانه را 

تبدیل به مطالبه ای عمومی کند.

این البته در فضایی تهی و منتزع از موقعیت اجتماعی نبود. جریان صنفی دانشگاه به رغم سرکوب گسترده در 

دی ۹۶ هم چنان تا حد زیادی توش و توان خودش را حفظ کرده بود و گفتار طبقاتی حاکم در آن عملن جریانات 

دیگر دانشجویی راست و نئولیبرال و اصلاح طلب را به حاشیه رانده بود، در جنبش معلمان و بازنشستگان عملن 

ایده ای نقش سازمان دهنده داشت که )فارغ از این که معلمان و کارمندان بازنشسته را »کارگر« می دانست یا نه( 

اما برایش مسلم بود که باید اتحادی میان این مبارزات صنفی شکل بگیرد. خواست های طبقاتی ای نظیر آموزش 

رایگان در دانشگاه و جنبش معلمان دست بالا را داشت. و متاثر از این بنیاد مادی طیف متنوع و گاه عجیبی از 

چپ در فضای مجازی با هشتگ هایی نظیر »آلترناتیو ما شوراست« همراه می شد. طبقه ی متوسط در سایه ی این 

انفعال سیاسی منزلت اجتماعی و سرمایه ی نمادین خودش را از دست داده بود. حتا فعالان صنفی ای که بعدها 

معلوم شد همان زمان هم هم چنان اعتقاد داشته اند این طبقه ی متوسط است که موجب رهایی خواهد شد و این 

را در محافل خصوصی ابراز می کردند، به شکل تاکتیکی در فضای عمومی سکوت کرده بودند یا تحت هژمونی 

اجتماعی مبارزه ی طبقاتی و محتوای طبقاتی خیزش ها و قیام های پیاپی متحدان مبارزاتی خودشان را در میان 

طبقه ی کارگر جستجو می کردند، چپ های محور مقاومتی از این ناله می کردند که گرایش »چپ شورایی« آنها را 

دچار اختناق کرده و نمی گذارد صدای آنها به گوش کسی برسد و راست نئولیبرال نوک تیز حملاتش را به سمت 

»شوراگرایی در چپ« جهت داده بود.
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از پس قیام ژینا و منزلت اجتماعی احیاشده ی طبقه ی متوسط در جریان آن می توانیم یک بار دیگر به همین 

صحنه بازگردیم و وضعیت امروز را با وضعیت چند سال پیش مقایسه کنیم. به رغم تهاجم شدیدتر سیاست های 

خصوصی سازی، کالایی سازی و پولی سازی آموزش به نهاد دانشگاه، و البته با توجه به نابود شدن عملی و واقعی 

نهاد شوراهای صنفی توسط دستگاه سرکوب، عملن غیر از چند بیانیه مقاومت عملی ای در هیچ سطحی در مقابل 

این روند تهاجم شکل نگرفته است. جریان های دانشجویی ای مانند »دانشجویان متحد« که عمدتن با استفاده 

از رتوریک چپ و جریان صنفی تلاش می کردند با جریان صنفی رقابت کنند امروز رتوریک چپ را بخشن حفظ 

کرده اند اما دیگر کاری به خصوصی سازی و پولی سازی آموزش ندارند. این وضعیت حتا بر کانال »شوراهای صنفی 

کشور« هم حکمفرما است. کانال مدعی چپ »دانشجویان پیشرو« که در دوران مبارزات صنفی این مبارزات را 

»رفرمیستی«، »سندیکالیستی« و »اکونومیستی« می خواند چنان در منجلاب براندازی دست وپا می زند که هنوز 

بعد از این همه مدت هر چند روز یک بار فراخوانی برای شعاردهی و شعارنویسی صادر می کند و بعد در گزارشی 

از موفقیت فراخوانش می نویسد و از موجوداتی خیالی که به شکلی خیالی از فراخوان آنها استقبال کرده اند تشکر 

می کند. در جنبش معلمان با احیای منزلت اجتماعی طبقه ی متوسط، حاملان این ایده که معلمان کارگر نیستند 

و بخشی از طبقه ی متوسط محسوب می شوند متحدان تاریخی و طبقاتی خود را از نو یافته اند و به این ترتیب 

آرام آرام طنین خواست »نه به آموزش ایدئولوژیک« از خواست »آموزش رایگان« در این جنبش بیشتر می شود. 

بخش زیادی از چپ که تحت هژمونی اجتماعی برآمد مبارزات طبقاتی دست کم در حد لفاظی با ایده ی اداره ی 

شورایی همراه شده بود امروز به دنبال جدل بر سر هرمنوتیک »زن زندگی آزادی« با مدعیان لیبرال و نئولیبرال 

تصاحب این شعار است و بخشی از جریان چپ اصلاح طلب بنفش شده در دوران روحانی و دولت اعتدال این بار 

با ژست تحول طلب »چپ جمهوری خواه« به میدان بازگشته است. هم بسته و متحد با چپ جمهوری خواه »چپ 

سوسیال دموکرات« نیز در داخل و خارج از کشور جان تازه ای گرفته و به سمت ایجاد تشکیلات حرکت کرده است. 

یک بار دیگر به نظر می رسد که با »سازماندهی „چپ“ علیه »کمونیسم“« روبه روییم. طرفه این که از درون چپِ 

تا دو سال پیش انقلابی، نواهایی در مورد لزوم اتحاد چپ با لیبرال ها علیه فاشیسم به گوش می رسد که البته در 

ساحت تئوریک عمدتن به شکل جعلی ای تجویز خودش را به این تحلیل مجهز می کند که در ایران مسئله ی اصلی 

نه نئولیبرالیسم بلکه حتا سرمایه داری هم نیست و مسئله ی اصلی اسلام سیاسی )و در برخی تحلیل ها حکومت 

شیعه ی مرکزگرا( است که به دلیل همین ماهیت مانع از استیفای عدالت جنسی-جنسیتی و حقوق ملت های 

دموکراتیک«  »انقلاب  برای  و  داریم  قرار  دموکراتیک«  »انقلاب  مرحله ی  در  ما  بنابراین  است.  تحت ستم شده 
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این  در  است  گفتنی  شد.  متحد  لیبرال ها  با  باید  جریانات سلطنت طلب-فاشیست  مخاطره ی  به  توجه  با  نیز  و 

تحلیل یک جعل مفهومی بسیار جدی اتفاق افتاده که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. در این تحلیل هرچند 

از مرحله ی »انقلاب دموکراتیک« حرف زده می شود اما این به شکل بنیادین با مفهوم شناخته شده ی مرحله ی 

انقلاب دموکراتیک در برخی گرایش های سنت جنبش کمونیستی در تفارق قرار دارد. در سنت جنبش کمونیستی 

وقتی برخی گرایش ها از مرحله ی انقلاب دموکراتیک سخن می گفتند آن را به عنوان مقدمه ای بر مرحله ی بعدی، 

مرحله ی  در  پرولتاریا  لزوم و ضرورت هژمونی  بر  بنابراین  و  انقلاب سوسیالیستی صورت بندی می کردند  یعنی 

انقلاب دموکراتیک تاکید داشتند. در صورت بندی جدیدی که این گرایشات اتحادطلب چپ تجویز می کنند اساسن 

مرحله ی انقلاب سوسیالیستی در چشم انداز قرار ندارد و چپ در صورت هوشمندی کافی باید رهبری و هژمونی 

»بورژوازی دموکرات« را بپذیرد و تلاش کند نظم جایگزین تحت این هژمونی را، با مشارکت طلبی و اتحاد، به 

نفع فرودستان جنسی، جنسیتی، ملی و طبقاتی دموکراتیک تر کند. شکل گیری این گرایش هم زمان است با تقویت 

گرایش هویت گرا در درون بخشی از چپ که یا اساسن دیگر از طبقه سخنی نمی گوید یا از طبقه تنها به میانجی 

ستم های دیگر سخن می گوید، گرایشی که جایگاه طبقاتی پرولتاریا زمانی برایش موضوع می شود که بتواند به 

واسطه ی این جایگاه طبقاتی ستم مضاعف ناشی از ستم جنسی-جنسیتی یا ستم ملی را اثبات کند. آیا همه ی اینها 

به قیام ژینا و محتوای مادی و طبقاتی آن بی ارتباط است؟

یکی دیگر از نتایج تحرک سیاسی طبقه ی متوسط در قیام ژینا دو پدیده ی به هم پیوسته ی موج افسردگی عمومی 

بعد از آن و در ضمن دمیدن در امیدی جعلی است که عینی ترین نشانه های آن تبدیل »خیزش/ قیام/ انقلاب« به 

»جنبش« است تا پدیده ای چون خیزش و قیام که دوره های اعتلا و فرود و فروکش دارد تبدیل به پدیده ی جنبش 

از ۸۸ شگفت انگیز است.  بعد  با سال های  این فضای عمومی  باشد.1۰ مشابهت  داشته  تداوم  شود که می تواند 

طبقه ی متوسط، حتا اگر این درک طبقه متوسطی از خودش تنها یک درک ایدئولوژیک باشد، امکان مادی افسرده 

شدن را داشت و دارد. مقایسه ی شدت سرکوب البته هرگز نه درست است و نه ثمربخش اما در مقام مقایسه ای 

ناگزیر بین میزان و شدت سرکوب مثلن بین قیام آبان ۹۸ و قیام ژینا )با در نظر گرفتن مدتی که قیام آبان به طول 

انجامید و مدتی که قیام ژینا حضور و بروز خیابانی داشت یا حتا بدون آن( تعداد کسانی که در خیابان کشته 

1۰- این خود از عوارض تجرید قیام ژینا از پیوستار تاریخی خیزش ها و قیام های سال های گذشته است که نمی تواند از فروکش آن، 

مانند فروکش قیام ها و خیزش های پیشین سخن بگوید بلکه مجبور است »جنبش«ی اختراع بکند که گویا تداوم دارد چون در غیر 

این صورت در دستگاه گفتمانی خودش باید از »شکست« قیام ژینا حرف بزند. تنها فهم قیام ژینا در زمینه ی یک پیوستار تاریخی 

است که می تواند نشان دهد که ما در دور تسلسلی از خیزش ها و قیام ها قرار داریم که از دی ۹۶ به تناوب روی می دهند، اعتلا 

می یابند و فروکش می کنند.
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شدند قابل توجه است. در جریان قیام آبان در یک بازه ی ۸ روزه بنا بر قابل اتکاترین آمارها )بر اساس اسامی 

شناسایی شده( دست کم ۵۴۷ نفر کشته شدند، کاملن قابل تصور است که به دلیل مسائلی مانند عدم دسترسی 

مورد  در  حکومتی  نیروهای  هراس افکنی  کرده اند،  ثبت  را  شهدا  مشخصات  که  نهادهایی  و  خانواده ها  متقابل 

عواقب اطلاع رسانی و مانند آن نتوان به دقت این آمار اعتماد کرد. در جریان قیام ژینا در بازه ی زمانی 1۰۶ روز 

دست کم ۵۴۰ نفر کشته شده اند. )ملاحظات مربوط به تردید در قطعی بودن آمار شهدای آبان در مورد شهدای 

قیام ژینا نیز صادق است(. چنان که پیداست شدت سرکوب در آبان ۹۸ بنا به دلایل متعدد و قابل بحث نسبت 

به شدت سرکوب در قیام ژینا بیشتر بوده است. با این وجود شاید باید این فرضیه را پیش کشید که سرکوب شدگان 

خیزش ها و قیام های پیش از قیام ژینا از یک سو بنا به شرایط مادی ای که در آن زیست می کردند امکان بروز 

اجتماعی افسردگی خودشان را نداشتند چون عمدتن متعلق به طبقه ای بودند که از فردای کشتار باید دوباره سر 

کار حاضر می شدند تا به معنای اخص کلمه بتوانند به حیات خودشان ادامه دهند و از سوی دیگر افسردگی آنان 

مابه ازای اجتماعی قابل مشاهده ای نداشت چون رسانه های جریان اصلی مخالف حکومت ایران نیز در تسخیر 

کسانی است که نه دسترسی مشخصی به مناطق زیست این طبقه دارند و نه علاقه ای به این دسترسی.

کف  از  راحتی  به  است  آورده  دست  به  راسن  خودش  که  را  اجتماعی ای  منزلت  متوسط  طبقه ی  عین حال  در 

نمی دهد. نه حاضر است با قرار دادن قیام ژینا در یک پیوستار تاریخی آن را با خیزش ها و قیام های پیش از خودش 

شریک شود و نه می خواهد آن را قیامی در این پیوستار ببیند که اکنون فروکش کرده است و باید بتواند با اشکال 

نوینی از خیزش ها و قیام های در راه مفصل بندی شود. به این ترتیب »جنبش ژینا« تبدیل به شی مقدسی می شود 

که همواره می توان در یک حس ملانکولیک نوستالژیک به خاطره ی تابناک آن ارجاع داد و در ضمن بر تداوم 

آن اصرار کرد. آمیخته ی به هم پیوسته ی افسردگی عمومی و امید جعلی از همین جا ناشی می شود که منادیان این 

ایده در زندگی روزمره ی خودشان چیز دیگری را تجربه می کنند که ربطی به آنچه بیان می کنند ندارد. بنابراین 

آن امیدی که باید مایه ی شور و عزم مبارزه شود در برآیند نهایی مایه ی افسردگی جمعی شده چون در نهایت 

امیدی سراپا نهیلیستی است، امیدی که از درون آن اراده ای برای عمل مشخص شکل نمی گیرد بلکه با توهم »تداوم 

جنبش« همواره در انتظار بازگشت خودبه خودی روزهای پر شور گذشته است. با تمامی این اوصاف چه چیزی در 

قیام ژینا وجود دارد که باید آن را به چنگ آورد؟ و چگونه باید آن را به چنگ آورد؟ برای حرف زدن در این مورد 

باید به دی ۹۶ بازگردیم.

***
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چه ویژگی ای در دی ۹۶ وجود دارد که ما را مجاب می کند به آن ارجاع دهیم و تلاش کنیم قیام ژینا را در پیوستاری 

تعبیه نماییم که از دی ۹۶ آغاز می شود؟ خیزش دی ۹۶ فضای سیاسی را به یک معنا به قبل و بعد از خودش تقسیم 

کرد. تنها چند ماه پیش از دی ۹۶ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری آخرین رویداد شکلی از سیاست ورزی 

در ایران اتفاق افتاده بود که دست کم برای دو دهه )از خرداد ۷۶( تنها شکل ممکن »سیاست« فرض می شد. این 

فضای حاکم با وجود آن که اتفاق بزرگی مانند کودتای انتخاباتی ۸۸ و جنبش متعاقب آن را پشت سر گذاشته 

بود، که می توانست آن را کاملن بحرانی کند، نه تنها از حیز انتفاع ساقط نشده بود بلکه به نظر می رسید بعد 

از شکست و سرکوب آن جنبش تا زمانی نامعلوم با به درون کشیدن و ادغام سوژه های همان جنبش در ساختار 

رسمی، تحکیم و تثبیت شده است. فراموش نکنیم که در همین آخرین فراز از این شکل سیاست ورزی بود که 

بخشی از چپ تلاش کرد با »کمپین شهر دیگر« و معرفی کاندیدای اختصاصی وارد فضای رقابت رسمی سیاسی 

شود.

دی ۹۶ گرچه خود حاصل انباشت خشم ناشی از چندین دهه تشدید هر دم افزون ستم طبقاتی و گسترش فلاکت 

عمومی از سویی و رشد و گسترش مبارزات صنفی با محتوای طبقاتی در سال ها و ماه های منتهی به دی از سوی 

دیگر بود؛ اما تنها در دقیقه ی ۷ دی 1۳۹۶ بود که عمر آن فضای غالب در سیاست ورزی برای همیشه پایان یافت. 

بعد از خیزش دی ماه ۹۶ بود که امکان های دیگری برای سیاست هم گشوده و هم شناسایی شدند. امکان هایی 

که برخی از آنها پیش از دی ماه ۹۶ نیز وجود داشتند اما در فضای گفتار غالب هم نادیده گرفته و هم از اساس 

نفی می شدند. گرچه یکی از مشهورترین شعارهای مطرح شده در دی ۹۶، که بیان کننده ی وضعیتی عینی و مادی 

به شمار می رفت، شعار سلبی »اصلاح طلب، اصول گرا/ دیگه تمومه ماجرا« بود اما این اعلام عمومی و قطعی پایان 

ماجرا/وضعیت به سرعت ایجابیت خودش را در پی آیندهای ماه های بعد پیدا کرد. وقایعی چون تکثیر و تداوم 

»دختر)ان( خیابان انقلاب«، تجمع ۸ مارس در مقابل وزارت کار، اعتلای مبارزات صنفی طبقه ی کارگر تا حد طرح 

ایده ی کنترل کارگری و اداره ی شورایی در هفت تپه و فولاد اهواز، طرح ایده ی اداره ی شورایی دانشگاه از طریق 

جریان صنفی، مطرح شدن ایده ی اداره ی شورایی از سوی بخشی از فعالان صنفی معلمان، حرکت فعالان صنفی 

دانشگاه و کارگری و معلمان به سمت اتحاد عمل و همراهی های مادی، تجمع علیه طرح حجاب و عفاف در 

اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه تهران و... . وقایع بعدی مانند خیزش های مرداد ۹۷، آبان ۹۸، تیر 1۴۰۰ )قیام تشنگان(، 

آذر 1۴۰۰ )قیام آب-اصفهان(، اردیبهشت 1۴۰1 )قیام گرسنگان( و خرداد 1۴۰1 )اعتراضات متروپل( نه تنها همگی 

در جهت اثبات حقانیت تاریخی فرودستان بود بلکه در همان وجه ایجابی هر بار بخش جدیدی از فرودستان را 
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به شمول ستمدیدگانی که در نبردی تاریخی برای ساختن آینده درگیر شده اند اضافه می کرد. فهم قیام ژینا در این 

پیوستار تاریخی البته صرفن یک گرایش فکری و تحلیلی نیست بلکه در حوزه ی تعیین استراتژی ها و تاکتیک ها 

دستورالعمل خاصی را در دستور کار می گذارد که ما آن را »سمت گیری پرولتری« می نامیم و تلاش می کنیم به 

اختصار شمایلی از آن را صورت بندی کنیم.

***

اگر »قیام ژینا« را در این پیوستار تاریخی ببینیم اتفاقن می توانیم بر نقاط اعتلای آن در نسبت با خیزش ها و 

قیام های سال های گذشته انگشت بگذاریم، در آنها دقیق شویم، در صورت لزوم استراتژی پیشِ رو را در نسبت با 

آن مورد بازنگری قرار دهیم، برای تقویت سویه های رهایی بخش آن تلاش کنیم و برای مقابله با سویه های ارتجاعی 

نمایان شده به میانجی آن چاره ای در ساحت عمل و مبتنی بر تقویت مبارزه ی سازمان مند و سازمان یافته بیندیشیم.

در جریان قیام ژینا نه فقط به واسطه ی آغاز در واکنش به کشته شدن یک زن توسط گشت سرکوبگر ارشاد، بلکه 

هم چنین به واسطه ی آغاز قیام از تجمعات پراکنده در ۲۵ شهریور در اطراف بیمارستان کسری، شعله کشیدن آن 

از خیزش سقز و سنندج در ۲۶ شهریور و تداوم آن در تجمعی با فراخوان »جمعی از فعالین زنان« در ۲۸ شهریور 

در تهران که در مورد آن نوشته بودیم: »این فراخوان، هرچند با امضای مبهم „جمعی از فعالین زنان“ منتشر شد 

اما از همان ابتدا هم پیدا بود که این „جمعی از فعالین“ برخلاف برخی امضاهای دیگر و معمول پای بیانیه های 

مختلف که معمولن از جانب جمع محدودی صادر می شود که هیچ بدنه ی اجتماعی ای هم ندارند ]...[ لااقل 

شامل شبکه ای از روابط پایدار بوده که توانست علاوه بر تهران در برخی از شهرهای دیگر نیز تجمع های مشابهی 

را با عنوانی مشابه یا تحت عنوان „جمعی از فعالین اجتماعی“ فرا بخواند. در واقع فرا خواندن برای تجمع در 

نبود،  امینی  ژینا  قتل  میانجی  به  احساسات خدشه دارشده  مقطعی جوشش  تنها حاصلِ  کشاورز  بلوار  حجاب/ 

بلکه در شکلی از روابط پایدار و سازمان یافته امکانات انتشار فراخوان از پیش از قتل ژینا امینی هم موجود بود. 

روابطی که به ویژه با توجه سنت پایدار جنبش زنان در داخل کشور به احتمال بسیار زیاد، نه فقط شامل روابط 

پراکنده ی افراد با هم بلکه همچنین شامل جمع های کوچکی می شده که هر کدام در این حوزه سال ها فعال 

بوده اند. بنابراین خصلتی در مقطع صدور فراخوان که می خواهیم روی آن تاکید کنیم سازمان یافتگی روابطی است 

که بدون آن حتا امکان „تصمیم“ برای صدور فراخوان مهیا نمی بود.«،11 مسئله ی ستم جنسیتی یکی از محورهای 

11-  فلاخن شماره ی ۲1۷. »وقتی که ماتم نگرفته ایم هم سازماندهی کنیم«.

https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/09/falakhan217.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/09/falakhan217.pdf
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اعتراضات بود و همین نیز در تداوم خود امکاناتی فراهم کرد تا برای اولین بار کوییرها نیز به صورت مرئی )در 

قامت حضور خیابانی با نمادها و شعارهای کوییر یا شعارنویسی و پوسترچسبانی و مانند آن( علیه ستم جنسی-

جنسیتی ای که به آنان اعمال می شود در بستر مبارزات حضور داشته باشند و مرئی شوند. این تنها در درون قیام 

نیست. بعد از قیام ژینا سوژگی تجمیع شده در زنان* و جامعه ی کوییر کیفیت »مقاومت روزمره«ی آنان را به 

شکل بنیادین دگرگون کرده است. این شکل از عاملیت در تمرد از فرمان حاکم در مورد نوع پوشش و رهایی بدن ها 

را شاید تنها می توان با همان یکی-دو سال بعد از انقلاب و مقاومت ناتمام، سرکوب شده وشکست خورده ی زنان در 

مقابل تحمیل حجاب اجباری مقایسه کرد. مقاومتی که در آن دوران با سرکوب سراسری و خشونت آمیز انقلاب ۵۷ 

رفته رفته به شکلی از »مقاومت روزمره« فرو کاهیده شد که بیشتر شبیه سبک زندگی بود تا مقاومتی اندیشیده. 

اینک اما سوبژکتیویته ی موجود در این تمرد و تردد به وضوح رد قیام ژینا را بر خود دارد و بنابراین بالقوه مقاومتی 

فرارونده و گسترش یابنده است.

در جریان قیام ژینا جلوه های جدیدی از مبارزه علیه ستم ملی نمایان شد. برای اولین بار مسئله ی بلوچ و بلوچستان 

جریان  در  البته  شد.  نمادی سراسری  به  تبدیل  زاهدان  جمعه های  در  بلوچ ها  ستایش برانگیز  مقاومت  دلیل  به 

قیام ها و خیزش های سال های گذشته نیز گاهن بلوچ ها حضور داشتند. برای نمونه در جریان قیام آبان بلوچ ها نه 

تنها در قیام حضور داشتند بلکه تا دو هفته بعد از سرکوب قیام و اتصال اینترنت در شهرها و استان های دیگر، 

اینترنت هم چنان در بلوچستان قطع بود. با این وجود به جرات می توان گفت تا پیش از قیام ژینا مسئله ی بلوچ 

در این سطح تبدیل به موضوع نشده بود و در بسیاری مواقع حرف زدن از بلوچستان شبیه به حرف زدن از 

مسائل کشوری دیگر بود، جایی بیرون مانده و بیرون رانده شده. یکی دیگر از شگفتی های نمودارشده در قیام ژینا 

همبستگی معترضان در آذربایجان با کردستان بود. در روز ۲۹ شهریور 1۴۰1 و در اولین تجمع مردم تبریز شعار 

»آذربایجان اویاخدی/ کوردوستانا دایاخدی« )آذربایجان بیدار است/ پشتیبان کردستان است( سر داده شد1۲ و در 

آبان همان سال از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج پاسخ خود را دریافت کرد که »یاشاسین کوردستان/ 

مشابهی  شعار  آذربایجان  در  آذربایجان(.1۳  کردی[  ]به  زنده باد  کردستان/  ترکی[  ]به  )زنده باد  آذربایجان«  بژی 

در مرداد 1۴۰۰ و در همبستگی با معترضان خوزستان در جریان قیام تشنگان داده شده بود اما ویژگی خاص 

این شعار مشخص در جریان قیام ژینا این بود که نشان داد به رغم ارتجاع دیگری ستیز و ارتجاعی ای در هر دو 

1۲- فیلم این تجمع در کانال سرخط.

1۳- فیلم در کانال سرخط

https://t.me/SarKhatism/21834
https://t.me/SarKhatism/26822
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سوی آذربایجان و کردستان، که نسبت به همدیگر ادعای ارضی و مرزی دارند، امکان هایی هم برای همبستگی 

ستمدیدگان وجود دارد. هرچند این همبستگی ناتمام ماند اما بروز آن نشانه ی بالقوه گی ها بود. چنان که شعار 

»چهارمحال، خوزستان/ اتحاد اتحاد« در شهرکرد1۴ در اردیبهشت 1۴۰1 و در جریان قیام تشنگان همین امکانات 

و بالقوه گی ها را نمایان می کرد.

در جریان قیام ژینا بعد از سال ها برای اولین بار بخشی از طبقه ی کارگر توانست یک اعتصاب سیاسی را سازمان 

بدهد. کارگران پروژه ای نفت پارس جنوبی در 1۸ مهر در همبستگی با قیام و در اعتراض به سرکوب و کشتار 

معترضان اقدام به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کردند. ظرف چند ساعت دامنه ی اعتصاب به سایر بخش های 

منطقه ی پارس جنوبی کشیده شد. اعتصاب آن ها با شعار »مرگ بر دیکتاتور« و اعلام همبستگی با قیام شروع 

شد و در فراخوانی از کارگران رسمی و غیررسمی، فنی، ستادی و عملیاتی و بهره برداری دعوت کردند به اعتصاب 

پروژه ای  کارگران  از  نفر   ۲۵۰ از  بیش  روز،  و همان  تمام سرکوب شد  با شدت  بلافاصله  اعتصاب  این  بپیوندند. 

بازداشت شدند. ماه ها بعد از فروکش قیام در جریان اعتصاب کارگران پروژه ای نفت در اردیبهشت 1۴۰۲ نیز 

بسیاری از کارگران پروژه ای اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی، که بسیاری از ایشان لر و از اهالی ایذه هستند، 

اعتصابشان را »به نام خدای رنگین کمان« آغاز کردند، جمله ای که یادآور کیان پیرفلک، کودک کشته شده توسط 

مزدوران حکومتی در جریان قیام در شهر ایذه بود.

در جریان قیام ژینا سرانجام جمع بندی تجربیات عملی قیام ها و خیزش های پیشین به شکل گرفتن واقعی کمیته ها 

و هسته های مقاومتی منجر شد که تا زمانی که به راستی می توانستند نقش »کمیته« یا »هسته« را ایفا کنند 

و  به شعارها  و خیابانی، جهت دهی  میدانی  نبردهای  در عرصه ی  آنان  از  بسیاری  و  بودند  موثر  قیام  روند  در 

سازماندهی های مورد نیاز در جریان قیام مانند سازماندهی دسترسی به پزشک و درمان معتمد برای مجروحان و 

آسیب دیدگان، دسترسی به وکلای معتمد برای زندانیان و ارسال دارو و اقلام ضروری برای مناطقی مانند کردستان 

که چند هفته در محاصره ی کامل به سر می برد و مانند آن ایفای نقش کردند.1۵ به ویژه حضور این کمیته ها و 

هسته های مقاومت از این جهت اهمیت داشت که در مقابل انواع کمیته های جعلی و کاغذی ای که جریان های 

گوناگون اپوزیسیون برانداز )از راست تا چپ( در فضای مجازی تاسیس می کردند متکی به پایه ای مادی و میدانی 

1۴- فیلم در کانال سرخط.

1۵-  در این زمینه به فلاخن شماره ی ۲1۷. »وقتی که ماتم نگرفته ایم هم سازماندهی کنیم«، فلاخن شماره ی ۲1۸. »کمیته چیست 

و چه چیزی کمیته نیست؟ یا با انقلاب شوخی نکنیم« و فلاخن شماره ی ۲۲۴. »قدم بعدی چیست؟ پشت به دشمن و رو به 

کمیته ها« مراجعه کنید.

https://t.me/SarKhatism/19598
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/10/falakhan218.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/10/falakhan218.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/09/falakhan217.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/09/falakhan217.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/01/falakhan224.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/01/falakhan224.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/10/falakhan218.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2022/10/falakhan218.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/01/falakhan224.pdf
https://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/01/falakhan224.pdf
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بودند. این تجربه نیز ناتمام ماند اما ایده ای که یک بار کارکرد مفید و موثر خودش را در عینیت نشان داده باشد 

در خیزش های آینده و پیشِ رو می تواند در اشکال اعتلایافته و پخته تری ظهور و بروز پیدا کند. این را البته حتمن 

باید گفت که در تمامی خیزش ها و قیام های گذشته اشکال ابتدایی ای از این کمیته ها و هسته های مقاومت در 

محله های مختلف شکل گرفته بود و به همان ترتیبی که قیام ژینا در این پیوستار تاریخی نقطه ی اعتلای این 

اشکال ابتدایی بود در خیزش های آینده جمع بندی تجربه ی کمیته های مرئی شده در قیام ژینا بدون شک به کار 

خواهد آمد.

و سر آخر این که در قیام ژینا نه تنها همچنان شاهد تسخیر اماکن حکومتی و بانک ها و حتا شهرها توسط مردم 

بودیم )از جمله در تنکابن ۳۰ شهریور، اشنویه 1 مهر، مهاباد ۵ آبان، جوانرود 1۰ دی (1۶ بلکه قهر دفاعی مردم 

که در تمامی خیزش ها و قیام های گذشته نمونه های متعددی از آن را شاهد بودیم به اشکالی از قهر سازمان یافته ی 

تعرضی تبدیل شد. در جریان قیام ژینا هسته هایی شکل گرفتند و یا امکان مداخله در وضعیت را یافتند که از 

پیش برای مقابله با جمهوری اسلامی مسلح شده بودند. برای نمونه می توان به پرونده ی مشهور به خانه ی اصفهان 

اشاره کرد و نمونه ای اعلاتر از آن را در مبارزان شهر ایذه سراغ گرفت.1۷

با این وجود درک قیام ژینا بیرون از پیوستار تاریخی تمامی این دستاوردها و بالقوه گی ها را با خطر مواجه می کند. 

انتزاع قیام ژینا و بازنمود جبری آن در استراتژی پیشِ رو موجب دورتر شدن هرچه بیشتر از محتوایی خواهد شد 

که بتواند مبارزه ای رهایی بخش را علیه تمامی اجزای ستم به نحوی موثر سازمان دهد و اشکال خلاقانه ای از اتحاد 

ستمدیدگان را بیافریند که توسط هویت ها و هویت گرایی دچار افتراق و انشقاق نشده و در معده ی هیولایی 

ارتجاع و نظم مسلط بلعیده نشوند. کافی است به این توجه کنیم که همین دستاوردها نیز در پرتو هژمونی 

تاریخی می توانند به چیزی علیه خودشان بدل  این پیوستار  از  بیرون  این متن و  طبقه متوسطی مورد اشاره در 

شوند. تحرک سیاسی طبقه ی متوسط در جریان قیام ژینا به نمایندگان سیاسی مورد وثوق این طبقه نیز اعتبار و 

امکان تحرک بخشید. آنها البته همواره به دنبال بهره برداری از خیزش ها و قیام های پیشین و مصادره ی آنها هم 

بودند اما خاستگاه طبقاتی قیام ها و خیزش های گذشته امکانات اندکی را در اختیار آنان می گذاشت. با تحرک 

سیاسی طبقه ی متوسط و جابه جایی هژمونی طبقاتی اما جریانات و افرادی به عنوان نمایندگان سیاسی مطالبات و 

خواست های این طبقه و دقیقن بر همان شکاف ها فعال شدند: مسئله ی مبارزه علیه ستم جنسی-جنسیتی مسیح 

1۶-  برای دیدن ویدئوها به کانال سرخط در این آدرس ها مراجعه کنید: تنکابن، اشنویه، مهاباد در اینجا و اینجا، جوانرود.

1۷- در مورد ایذه به فلاخن شماره ی ۲۲۵، »نعره ی ببرهای عاشق ایذه« مراجعه کنید.

https://t.me/SarKhatism/34168
https://t.me/SarKhatism/26521
https://t.me/SarKhatism/26281
https://t.me/SarKhatism/22340
https://t.me/SarKhatism/22032
https://manjanigh.com/?p=5048
https://manjanigh.com/?p=5048
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علی نژاد و نازنین بنیادی و گلشیفته فراهانی و شیرین عبادی و کرور در کرور مقاطعه کار »زنان ستمدیده« را 

فعال کرد، مبارزه علیه ستم ملی عبدالله مهتدی و حزب دموکرات کردستان و مولوی عبدالحمید و انواع جریانات 

ناسیونالیستی یا مذهبیِ ارتجاعی را به تحرک وا داشت و خواست آزادی هم بسته با افسانه ی رفراندوم و انتخابات 

آزاد از رضا پهلوی تا حامد اسماعیلیون را راه انداخت. مسئله به هیچ وجه این نیست که این افراد و نیروهای 

حول آنها پیش از این پایگاه توده ای نداشتند یا دست کم برخی از آنان مدعی رهبری و جایگزینی برای جمهوری 

اسلامی نبودند؛ مسئله این است که تحرک سیاسی طبقه ی متوسط در قیام ژینا امکاناتی را برای این عناصر و 

نیروها برای سازشی طبقاتی )هرچند موقتی و زودگذر( با یکدیگر، با قدرت  های امپریالیستی غربی و بورژوازی 

حاکم در کشورهای منطقه ی رقیب با جمهوری اسلامی فراهم کرد که اکنون بنیادی مادی و در درون قیام داشت.

هم چنین قیام ژینا ضمن تمامی این دستاوردها هشداری بود برای افشای این افسانه، که برخی جریان های مدعی 

چپ مروج آن هستند، که »خیابان« خود به خود و بالذاته چپ است. این افسانه نفی نقش عاملیت و سازماندهی 

و شرط بستن بر رویدادهای اتفاقی و جنبش های خودبه خودی است که اتفاقن در قیام ژینا روشن شد مستعد این 

هستند که امکان بسیج جنبش های فاشیستی را فراهم کنند. به این معنا شاید باید خطر کنیم و این فرضیه را نیز 

پیش بگذاریم که بنا به ماهیت نیرویی که در جریان قیام ژینا به لحاظ سیاسی متحرک شد و به این بسیج فاشیستی 

شکل داد، خاستگاه فاشیسم برخلاف افسانه های رایج نه تهی دستان و طبقه ی کارگر بلکه از قضا طبقه ی متوسط 

و ایدئولوژی طبقه ی متوسطی است. فاشیسم البته همواره توان و امکان بسیج طبقه ی کارگر و تهی دستان را نیز 

دارد اما طبقه ی کارگر و تهی دستان تنها در شرایطی با یک جنبش فاشیستی همراه می شوند که افق رهایی طبقاتی 

ایدئولوژی طبقه ی متوسط اما همواره برای  آنان پیشاپیش سرکوب شده یا دست نیافتنی به نظر برسد. هژمونی 

بازسازی گذشته ای »باشکوه« به میدان می آید که آن را از دست داده است. گذشته ای که البته »شکوه« آن خود 

بخشی از ایدئولوژی طبقه ی متوسط محسوب می شود و در واقعیت چنین شکوهی در کار نبوده است. بنابراین هر 

جنبشی که گفتار غالب در آن گفتار طبقه متوسطی باشد ناگزیر جنبشی ارتجاعی است که نمی خواهد چیزی را در 

آینده بسازد بلکه همواره می خواهد به گذشته رجوع کند. پس تنها امکان رهایی بخش در آینده این است که اتحاد 

ستمدیدگان، از جمله لایه های زیرین طبقه ی متوسط، حول محوری شکل بگیرد که بتواند چشم اندازی از رهایی را 

در آینده برای چنین اتحادی ترسیم کند. به این ترتیب است که کشمکش بر سر فهم قیام ژینا در پیوستاری تاریخی یا 

انتزاع آن از خیزش ها و قیام های سال های اخیر، در عین حال کشمکشی است بر سر امکان تاکید و تقویت سویه های 

مترقی آن بر متن پیوستاری تاریخی یا تسلیم شدن به سویه های ارتجاعی آن در قامت هژمونی طبقاتی غلبه یافته.
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اتحاد و اجتماع البته برای هر مبارزه ی انقلابی ای مسئله ای ضروری است؛ با این همه هرچند شاید این موضوع 

عجیب به نظر برسد اما »اتحاد« با پاک کردن عدس تفاوت روشنی دارد، نمی شود از هر جنبش اجتماعی لیست 

»خوب ها« را سوا کرد و بعد آنها را داهیانه به اتحاد فرا خواند. به بیان دیگر اتحاد با توصیه ی اخلاقی به دست 

نمی آید بلکه هر اتحادی نیاز به بنیادی مادی دارد و این بنیاد مادی چنان که مبانی نظری آن را در متن »در باب 

مناقشه ی تضاد اصلی/فرعی و مسئله ی استراتژی انقلابی« توضیح دادیم، نمی تواند به رغم »تاریخ« و »شهود«ی 

با قدمت یک سال چیزی غیر از مبارزه ی طبقاتی باشد. معنای چنین جمله ای البته این نیست که مبارزه علیه 

تضادهای دیگر و ستم های منبعث از آنها باید کنار گذاشته شود یا در نسبت با مبارزه ی طبقاتی در اولویت نباشد، 

بلکه به این معناست که تمامی این مبارزات تنها زمانی می توانند متضمن رهایی باشند که با مبارزه ی طبقاتی 

مفصل بندی شوند. ویژگی مفصل بندی مبارزه علیه تضادها و ستم ها با مبارزه ی طبقاتی، برخلاف برداشت های 

که  را  خواست ها  و  مطالبات  از  برخی  که  نیست  این  در  آن،  از  اینترسکشنالیستی  و  ورکریستی  اکونومیستیِ 

»فراطبقاتی« به نظر می رسند از دستور کار خارج می کند بلکه محدوده ی این مطالبات و خواست ها را گسترش 

می دهد. در واقع مسئله به هیچ وجه این نیست که زنان طبقات فرادست )آنگاه که به عنوان زن تحت ستم قرار 

دارند( خواست هایی دارند که در چشم انداز یک مبارزه علیه ستم جنسی-جنسیتی با سمت گیری پرولتری قرار 

ندارد بلکه مسئله دقیقن برعکس است و یک مبارزه علیه ستم جنسی-جنسیتی با سمت گیری پرولتری در ضمن 

به  نیستند. لازم  را در دستور کار می گذارد که زنان طبقات فرادست خواهان آن  خواست ها و چشم اندازهایی 

تصریح است تاکید بر این نکته که خواست زنان فرادست تنها زمانی در یک مبارزه ی رهایی بخش لحاظ می شود 

که به عنوان یک زن تحت ستم قرار بگیرند به این معناست که این خواست ها فارغ از جایگاه طبقاتی آنان طرح 

شده باشد. برای نمونه خواست لغو حجاب اجباری خواستی فراطبقاتی است اما خواست داشتن خدمتکار خانگی 

یا دسترسی برابر زنان طبقات فرادست به مدیریت سرمایه ی خصوصی خواستی طبقاتی است که در تضاد با منافع 

طبقاتی طبقات فرودست قرار می گیرد و مطابق با منطق آشتی ناپذیر تضاد طبقاتی تامین آن تنها به واسطه ی 

تضییع حقوق طبقات فرودست ممکن می شود. بنابراین برآوردن چنین خواستی نه تنها در دستور کار یک مبارزه ی 

رهایی بخش نیست بلکه یک مبارزه ی رهایی بخش لاجرم علیه کلیت آن مبارزه می کند.

برای روشن تر شدن مسئله مثالی در ارتباط با مبارزه ی صنفی طبقه ی کارگر می زنیم. مبارزه ی صنفی طبقه ی کارگر 

با مبارزه ی طبقاتی این همان نیست. خواست پرداخت  عمومن مبارزه ای مطالبه محور است که به خودی خود 

از تضاد  ناشی  اضافه شدن حقوق ها، همسان سازی و طبقه بندی مشاغل هرچند ضرورتن  دستمزدهای معوقه، 
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طبقاتی واقعن موجود هستند اما در متن یک مبارزه ی صنفی لزومن علیه این تضاد عمل نمی کند. در عین حال 

از  مختلفی  بخش های  میان  شکاف هایی  و  منافع  تضاد  حامل  می تواند  همواره  کارگر  طبقه ی  صنفی  مبارزه ی 

طبقه ی کارگر باشد: خواست ادامه و گسترش تولید یک کارخانه ی آلاینده ی محیط زیست توسط کارگرانی که در 

شرایط موجود ادامه ی حیات آنها به این ادامه و گسترش بسته است در تضاد با منافع بخشی از طبقه ی کارگر 

بومی که به دلیل آلودگی محیط زیست ناشی از ادامه ی کار کارخانه امکانات تامین معاش خودشان را بیش از 

گذشته از دست می دهند یا در موردی حادتر خواست اخراج کارگران خارجی و ممنوعیت کار برای آنان در ازای 

علی الاصول  مبارزه ی صرفن صنفی،  یک  در  که  است  روشن  غیرخارجی.  کارگران  برای  فرصت های شغلی  ایجاد 

مورد اول نادیده گرفته می شود و یک مبارزه ی صنفی در مورد دوم به صراحت ارتجاعی است؛ هرچند می توان 

بنیان های مادی و طبقاتی آن نادیده گرفتن و این ارتجاع را تحلیل کرد. در چنین وضعیت هایی که مثال زده شد یا 

وضعیت های مشابه آن، چیزی که از پیوند خوردن یک حرکت صنفی به مبارزه ی طبقاتی یا از تبدیل امر صنفی 

به امر طبقاتی جلوگیری می کند فقدان سازماندهی و سمت گیری پرولتری است. در چنین وضعیت های بغرنج و 

چندوجهی ای است که ضرورت یک رویکرد استراتژیک طبقاتی آشکار می شود. رویکردی که طی آن شکاف تنها به 

مثابه شکافی غیرذاتی شناسایی شود و کارگر بومی در یک صف متحد با کارگر غیربومی  برای دستمزد و جلوگیری 

از اخراج مبارزه کند، یا جنسیت  یا گرایش جنسی محل استثمار مضاعف، تبعیض و حذف از عرصه ی عمومی نشود، 

یا محل پیوند یک  مبارزه ی زیست محیطی با مبارزه ی صنفی رویت پذیر شود و حق اشتغال و جلوگیری از اخراج 

به نحوی از سرمایه دار گرفته شود که موجب خسران هزاران کارگر دیگر نشود. به این طریق کارویژه ی سمت گیری 

پرولتری ساختن یک چارچوب مفهومی و ارائه ی درکی ملموس از پیچیدگی های ناشی از تقاطع تضادهای مختلف 

و درهم آمیزی های ستم ها در یک چشم انداز طبقاتی است، به نحوی که تامین منافع یک گروه از ستمدیدگان در 

تعارض با منافع طبقاتی گروه دیگر قرار نگیرد. در واقع سمت گیری پرولتری در متن مبارزه ی صنفی طبقه ی کارگر 

به خطاب مبارزه ی صنفی عمومیت می دهد، یعنی آن را از خطاب رو به یک کارفرمای معین -که در عین حال جزء 

جدایی ناپذیر مبارزه ی صنفی است- به خطابی رو به نظمی سرمایه دارانه و رژیم سیاسی پشتیبان آن در امروز و 

آینده تبدیل کرده و از درون آن وجوه ایجابی آلترناتیو وضعیت فعلی را ابداع می کند.

ارجاع  و  مبارزه ی طبقاتی  تنها وحدت حول  و  تنها  بنابراین در تمامی جنبش های سیاسی-اجتماعی ستمدیدگان 

مستمر به تضاد بنیادین است که دایره ی متحدان و موتلفان و دشمنان را روشن می کند نه توصیه های اخلاقی 

وحدت طلبانه.
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به این ترتیب با جمع بندی از قیام ژینا در مقام تجویزی رو به آینده آنچه نیازمند آن هستیم نه گسست غیرتاریخی 

و به این معنا غیرسیاسی از دستاوردها و امکانات گشوده شده به میانجی این قیام است و نه آغاز تاریخ از لحظه ی 

قیام ژینا و تلاش برای حفظ و تداوم همان لحظه. هر دو طیف از این دو وضعیت، چنان که استدلال شد، قیام ژینا 

را از پیوستار تاریخی ای که در آن قرار دارد مجزا می کنند. طیف اول با گسست از قیام ژینا خودِ دی ۹۶ را نیز به 

نوستالژی و به لحظات درخشانی در گذشته ی ازدست رفته تبدیل می کند و طیف دوم هر چقدر هم که غرق در 

لفاظی های انقلابی باشد در نهایت مروج اپورتونیسمی براندازانه است چرا که اپورتونیسم همواره تکیه ی خود 

را بر عناصر بیرونی ای قرار می دهد که همیشه در بزنگاه پشت پرولتاریا را خالی می کنند. یک استراتژی انقلابی 

امکاناتی که در لحظه ی  با  را  ژینا  قیام  امکانات  و  بتواند در عرصه ی عمل دستاوردها  باید  در وضعیت حاضر 

دی ۹۶ گشوده شد پیوند بزند و مفصل بندی کند و برای این منظور احیا و دفاع از سمت گیری پرولتری بخش 

جدایی ناپذیری از یک مبارزه ی انقلابی است.

خرداد ۱۴۰۳ | نسخه ی ورد
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